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حرکت مهار سست اسب را گرفته يدستی بی جان و انگشتانی ب.ی هستند که باقی می مانندیشه اسب هايهم

 . چه کسین خم کرده و منتظر است بی آنکه بداند منتظریياست، اسبی با وفا سرش را به پا
ره در حال يدست ها ، پاها ، و سری تنها، تخت روانی با روکشی به رنگ سبز ت. آن مکان، سرخ فام گشته 

ستاده است و یاسبی ا.ران شده و همه کشتهیز ويهمه چ.ی هستند که باقی می مانندیهمواره اسب ها. سوختن
ز او تنها دستی باقی مانده بی حرکت ، ا.. ستيگر از سوار خبری نیز سواری را انتظار می کشد اما ديمهم
 .تخت روان سوخته و تنها توده ای از خاکستر باقی مانده است. ی ، سری تنهایبازو

 .ده استيشامگاه فرا رس
اسب مهارش را به آرامی از .افته استیز بارش ادامه يده است و فردای آن روز نیتمام شب را برف بار

د رنگ برف به سرعت بر روی يدانه های سف. و به چمن زار روان گشتهخ زده سوار رها کرده استیانگشتان 
ر بدن او می خزد، بزی قهوه ای که صدا یبزی به ز.ستدیر بلوطی می ایز.اه رنگ اسب آب می شونديبدن س
اسب گامی به جلو می .زان گردنش را می لرزاند به مانند سازی کوبه اییهای آو1صدای بز،  منگوله .می کند

 .اه اسب قرار داردير شکم سیستاده است و پشت قهوه ای او زیز اب. نهد 
 

ند که يدخترکی که به اشتباه گام به قتلگاه نهاده است ، می ب. ظهر که فرا می رسد آسمان خاکستری می شکافد
ای ان توده هينجا و آنجا میی برفی که به صورت افقی ایی از برف با پاهایتوده ها.چ اسبی باقی نمانده استيه

نک ید که اينور خورش.ننديی می پرند و دوباره می نشیکلاغ ها به سو.زاغ ها به پرواز آمده اند.برف افتاده اند
بنا درست در کنار مکانی واقع شده که .ان می سازدیدر محوطه پرتو انداخته بود ساختمان بزرگی را نما

 .روزگذشته صحنه نبرد بود
. نی برف خم می شوندير سنگیشاخه های بلوط ز.د،اسب به بالا می نگردنان داريبز قهوه ای به پناهگاهش اطم

ز را يزش برف بر پشت اسب خاطره مهمیر. زدیده ناگاه می شکند و برف بر روی اسب می ريشاخه خشک
ز روی چمن ها يدخترک ن.ب می کنديز او را تعقيو بز ن.دن می کندید و او شروع به دویبرای او زنده می نما

ز نفس گرمش را يبز بدن گرمش را روی پاهای او می گذارد و اسب ن گر می رسند یکدیقتی که به و .می دود
ک یآن بنا، تنها .ن سو و آن سو نمی پرندیقر می شوند و کلاغ ها بدتزاغ ها آنجا مس ديبه پشت گردن او دم

ی بر نمی ینک جز سکوت از آن صدایدان جنگی که ايادگاری بود در کنار میساختمان نبود بلکه 
کلاغ ها و زاغ ها چون . د است و صلح گونه ، مطمئن و آرام يبرف سف.ادبودی در کنار دشت مردگان،ی.زديخ

 .ديکشمشی بر روی فرنی سف
نی بزرگ و خالی يمی خواهم به دوردست ها بروم، می خواهم به دور دست ها بروم ، به سرزم: دخترک گفت
 .زیينی بدون چشم انداز به چيآغاز کرد، سرزمزی را ينی که آنجا بتوان چي، به سرزم
اد خاطره دستی که مهارش را یاسب به .ی می شنوندید و بز بع بع کرد آنها خوشحالند که صدايهه کشياسب ش

ن سو و آن سو می پرد چراکه می داند مدت زمان یگرفته سرش را تکان می دهد تا مهار رها شود و بز بد
وانات با نقشه او برای سفری طولانی موافق يدخترک می پندارد که ح.. ده نخواهد شديگر دوشیادی دیز

 .زیيچ چشم اندازی به چيزی را آغاز کرد بی هينی بزرگ و خالی که بتوان چيبه سرزم.هستند
 

ی می گذاشتند که خزه ها را پوشانده یگام های خود را بر روی برف ها. به جنگلی از درختان آلش وارد شدند
 :کر کرددخترک ف. بود

 
گر یستال که دیوان ها کريی بلند، راهرو های خالی ، اجاق های سرد لیتنها ماندن در بنا.نجا بمانمینمی توانم ا 

ده می ی در کنار قتلگاه، مکانی خالی از برف دد و ظروف خالی آشپزییجان نمی آيدنشان به هیکسی از د
وقتی که بهار فرا رسد ، تنها :ديشیدخترک اند.ک نقاشی خاکسترییباقی مانده ی تخت روان خاکستری ، .شد

ر ماه مارس که هم سرد است و يروزهای متغ.ی ترسناک و نادریایاست ، رویک رویزی به مانند يماندن ، چ
 .ديان تنه های خاکستری و صاف آلش چنان ساکت بود که می شد صدای نهر را شنيآنجا م  .هم گرم
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دخترک رو به اسب و بز کرد و .تون های سنگی آن باقی مانده بودندپل روی رودخانه سوخته بود و تنها س

حفاظ های چوبی پنجره بسته شده .آن سوی رودخانه کلبه نگهبانی پل قرار داشت.مید از آب بگذریبا: گفت
فقط کاج .ده نمی شدیدرآن سوی رودخانه درخت آلش د.اما از دودکش هنوز دودی به هوا بلند می شد.بودند
اگر به آن سوی رود .جنگلی بی انتها از درختان کاج.ا تنها قد برافراشته بودندیف ها و ینگ در ردره ريهای ت

گری وجود یز ديدا کنند وگرنه در آن سو جز درختان کاج چيدند ، می توانستند نگهبان را پيمی رس
. ديواهند رسر رودخانه حرکت کند به شهر خيدخترک می دانست که اگر مدتی طولانی بر خلاف مس.نداشت
ان شتابان آب یبه جر. گر خاموش شده بودیدود کش هم د.ز حفاظ همه پنجره ها بسته باشديد در شهر نیاما شا

بز  بع بع می کرد و اسب سرش را به تنه . ای زنده بوديست و در ذهنش به جستجوی نشانه ای از دنیمی نگر
ستال یوان های کريخودم می توانم از ل.دم بتوانمد خویشا: ديشیدخترک با خود اند.دياه درخت آلش می ماليس

در . وانات نگاهی انداخت ي، از راهرو های خالی عبور کنم و ظروف آشپزخانه را پر کنم، به ح.استفاده کنم
ذهنش مجسم ساخت که بر اسب سوار شده ، جنگلی را مجسم کرد که درخت کاجش جوانه سبز رنگ زده 

ر چرب و بخاری که از آن بلند می يبوی ش.ر بز چمباتمه زده و او را می دوشدتصور کرد که با قابلمه ای کنا.
 .دیيايب: رو به اسب و بز کرد و گفت. شد را حس می کرد

 
چ کس ياما ه.ز از دودکش خارج می گشتين حلقه های دود نیدر حالی که از کلبه نگهبانی دور می شد ، آخر

 .پنجره ها را نگشود
 

دخترک از هر پنجره ای پرچمی برافراشت ، در همه . ادبود نبودیا بنای یی متروک و یگر بنایآن ساختمان د
انگار می خواست . ديزه تر شد البته با خطوطی سفيره و تيهوا از سمت مشرق دوباره ت.اجاق ها آتش افروخت 

چ چشم ي هست ، بزرگ ،خالی بدونینی را نگرياو سرزم. ده از برف نگاه کرد يبه مزارع پوش. برف ببارد
 .زیيی برای آغاز چیزی و جايانداز به چ

 
 
 

                                     
 
 


